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عطف

وقت مردن
«وجدان، وحشــتناك ترین چیز در 
دنیاســت. روزي که من شانه به شانه 
صدهــا و هــزاران نفــر از همراهان 
غیرنظامي ام به لوله اسلحه سربازها 
خیره شــدیم، روزي کــه بدن هاي دو 
نفري را که اول از همه قتل عام شدند، 
روي چرخ دستي گذاشتند و تا جلوي 
جمعیــت بردند، من مات ومبهوت به 
دنبال کشف چیزي پنهان درون خودم 
بودم، به دنبال کشــف غیــاب ترس. 
یادم مي آید حــس مي کردم که حالا 
وقت مردن اســت، حس کردم خون 
صدها و هزاران قلب، همگي در یك 
شاهرگ جریان پیدا کرده است، خون 
تازه و پاك... به باشکوهي قلبي واحد، 
و ضربان این خون را به تمام رگ ها و 
به خود من منتقل مي کرد و با جرئت 
حس کردم که بخشي از آن هستم.» 
این بخشــي از رمان «اعمال انساني» 
هــان کانــگ اســت کــه به تازگي با 
ترجمه علي قانع توسط نشر چترنگ 
منتشر شده اســت. «اعمال انساني» 
رماني است که یکي از وقایع تاریخي 
کره جنوبي را دســتمایه روایتش قرار 
داده اســت. در اوایــل ســال ۱۹۸۰، 
براي  انتظــار جرقه اي  کره جنوبي در 
شعله ورشــدن بود. چند ماه پیش از 
پارك چونگ هي، دیکتاتور نظامي  آن 
که از دهه ۶۰ حکومت را در دســت 
امنیتي  ســرویس هاي  توسط  داشت 
ترور شده بود. این ترور اما دموکراسي 
بــه بــار نیــاورد و یك نظامــي دیگر 
حکومت را به دســت گرفت. او نیز با 
اعلام حکومت نظامي، دانشگاه ها را 
تعطیل کرد و فعالیت هاي سیاســي 
را محــدود کرد. تــداوم این وضعیت 
اعتراض هایي میان  باعث شکل گیري 
مردم شد. در بخشي از مقدمه ترجمه 
انگلیسي کتاب درباره «اعمال انساني» 
دلاوري ها  «تیراندازي ها،  مي خوانیم: 
و  قهرمان پردازي هــا، جنگ وگریــز  و 
داستان هابیل و قابیل چیزهایي است 
که بــه وفور در فیلم هــاي مربوط به 
قیام گوانگجو آمده و شاید نویسندگان 
تازه کار وسوسه شــوند و کارشان را با 
پرکشــش  به ظاهر  ایده هــاي  همین 
و جــذاب شــروع کنند. هــان کانگ 
داســتانش را با توصیف اجسادي که 
روي هم انباشته شــده و بو گرفته اند 
شروع مي کند، آن ها بدون هویت و نام 
و نشان دفن مي شوند که نشان دهنده 
منطقي  و  هستي شناســانه  معضلي 
است. جایگزیني در ایده بین واژه هاي 
هم معنــي، از جســد و بدن مــرده تا 
کالبدهاي بي جان یــا تنها بدن بیانگر 
نوعي عدم قطعیت و یادآور ماجراي 
آنتیگون اســت. در بســتر فرهنگي 
کره جنوبي چنین باورهایي را مي توان 
به جســم گرایي و ایــده یکپارچگي 
جســماني ارتباط داد. به این معني 
که خشــونت وارده به جسد، نوعي 
تعرض به روح اســت و تمامیتي که 
به جسم داده مي شود. در گوانگجو 
بعضــي از جنازه ها به دلیل شــدت 
جنایات و خشــونت اعمال شــده به 
آنها قابل شناســایي نبودند، طوري 
کــه امــکان برگــزاري کفن ودفن و 
مراســم تدفین از طرف خانواده هاي 
کشته شدگان وجود نداشت. این رمان 
همچنین در تعمق در پس زمینه هاي 
پیچیده جنبش هوادار دموکراسي به 
همان اندازه غیرعادي است.» در این 
رمان به جاي آنکه اطلاعات تاریخي 
مستقیما در روایت رمان گفته شوند، 
داســتان  شــخصیت هاي  تجربیات 
آنها را منتقــل مي کنند. در لایه هاي 
زیرین رمــان به فعالیت هاي طبقات 
مختلف اجتماعي هم توجه شــده 
اســت. هان کانگ نویسنده اي است 
کــه «همه چیــز را از صمیم قلبش 
احســاس مي کند و ایــن نگراني را 
دارد که تمامي تردیدها و تزلزل هاي 
موجود در اصل ماجرا حفظ شوند و 
از تحریك احساسات و غم و اندوه و 
شرمي که همشهري هایش متحمل 

شده  بودند کاسته شود.»

داستان هایی از جنایت و ترس

اعمال انساني
هان کانگ

ترجمه علی قانع
نشر چترنگ

ماریو بارگاس یوسا گفته بود، اگرچه «گرگ بیابانِ» هسه را در ایام نوجوانی اش 
خوانده اســت، اما نه «گرگ بیابان» و نه دیگر رمان های هســه در آن سال ها، در 
ردیــف کتاب هایی نبود کــه او به عنوان «کتاب های ضــرور» همواره بالای تخت 
خود نگه داشــته و یا آنها را با خود در کوله پشــتی اش بــه این طرف و آن  طرف 
برده اســت تا به هنگام «ضرورت»! از آنها ایده بگیرد. یوســا در آن سال ها بیشتر 
بــه کتاب هایی متمایل بود که کمتر مایه تأمل روح و بیشــتر انگیزه عمل بودند، 
تمایل به رمان هایی که در آنها باور در پس زمینه بودند و نه جانشینی برای عمل.
اشتیاق به هسه و علاقه به بازخوانی مجدد آثارش، تنها از اواخر دهه شصت 
و آغاز دهه هفتاد میلادی آغاز می شــود و یا چنان که یوســا می گوید، تنها در این 
دوران بود که هسه دوباره کشف می شود. کشف هسه فی الواقع واکنشی از طرف 
دنیای درون به اتفاقات ناامیدکننده بیرون بود - گویا که شکســت باعث می شود 
کــه آدمی به دنیای درون پناه ببرد- علاوه بر آن به نظر هســه آدمی در قلمروی 
درون و روح به مراتب آســوده تر و فراغ بال تــر می تواند زندگی کند، تا در واقعیت 
مادی. واقعیت مادی برای هســه همواره واقعیتی ناخوشایند بود. زندگی هسه 
خود موید آن اســت اما داســتان ها و رمان هایش آن را بیشــتر گواهی می دهند. 
مهم ترین رمان هــای هســه (۱۹۶۲-۱۸۷۷) در دهه های طوفانــیِ آغازین قرن 
بیستم نگاشته شده. تیرگی درخشان صفحات آن به خوبی بیانگر فضای حاکم بر 
کشــورهای اروپایی است که به تازگی از تلاطمات جنگ جهانی اول خارج شده و 

بر سربازگیری برای تکرار فاجعه ای دیگر مشغول می شوند.
از طرفــی دیگــر داســتان ها و رمان هــای هســه به واقــع نوعــی فرافکنی 
اکسپرسیونیستی «خود» در قالب شخصیت های داستان اش است: رمان «دمیان» 
در ۱۹۱۹ با نام مستعار امیل سینکلر انتشار می یابد، هسه در این رمان نام مستعار 
خویش به عنوان نویســنده را بر روی قهرمان داستانش می گذارد. امیل سینکلر، 
بیشــتر پســرکی منضبط و مقید به زندگی و هنجارهای مرسوم زندگی بورژوایی 
اســت. او به هرآنچه «تثبیت شــده» اســت باور دارد و زندگی خود را براســاس 
معیارهای تثبیت شده، نظم و انسجام می بخشد. اما در پی آشنایی با ماکس دمیان 
و همین طور دیگر دوستش، پیستوریوس درمی یابد که «حقیقت زندگی» اهمیتی 
بیشــتر از ســایر امور دارد و آن نیز فقط از طریق باطن قابل درک است و هرکس 
باید بی توجه به پیامدهای آن و اینکه چنین راهی به کجا منتهی می شود، خود در 
آن به تنهایی گام بگذارد. به نظر هسه، چنان که در «دمیان» می گوید: «زندگی هر 

انسان راهی است که به خویشتن وی منتهی می شود.»۱
«گرگ بیابان» (۱۹۲۷)، از مهم ترین رمان های هســه است. در «گرگ بیابان»، 
هاری هالر (با همان حروف اول هرمان هســه) روشنفکری ۴۸ ساله است که از 
همسرش جدا شده و راهش را نیز از رفقایش بنا به دلایلی ایدئولوژیک سوا کرده 
اســت. اما آنچه هالر را به عنوان روشنفکر عذاب می دهد، تفاوت فاحشی است 
که او میان آرمان های خودش با زندگی بیرون از خود،  زندگی روزمره اش می بیند. 
«گرگ بیابان» اسم بامعنایی است که هسه برای رمان خود برگزیده است و کنایه 
از فــردی تنها و منزوی دارد، فردی معلق کــه مابین فردگرایی رمانتیک خویش 
و تمایلاتش به بورژوازی ســرگردان اســت. هرچند که از اســاس به خاطر شیوه 
زندگی اش با بورژوازی ســر ســتیز دارد، اما به واقع هاری هالر فرآورده بورژوازی 
اســت. او فردی اســت که می خواهد تماما خود را وقف خویشتن خویش کند و 
به خود و امیال خود تعهدی کامل بســپارد -گو اینکه بورژوازی چنین آنارشی را 
نمی پذیرد و درصدد مهار آن برمی آید- اما هاری هالر روان پریشــی اســت که در 
دنیای خویش ســیر و سفر می کند، دلخوشی اش همه آن است که دو سال بعد، 
یعنی در پنجاهمین ســال زندگی اش خودکشــی کند. او در خیالات مالیخولیایی 
خویش، تصویر خود را در حالی می بیند که در تشــییع جنازه خود شــرکت کرده 
اســت. هســه با فرافکنی های هنرمندانه خویــش، تصویر خــود را در هالر پی 
می گیرد. هســه با ارائه شخصیت هالر درعین حال بر تناقضات بورژوازی انگشت 
می گذارد. بورژواها از نظر هسه «انسان هایی  اند که تعهد کامل را نمی پذیرند، زیرا 
این کار منجر به ازدســت دادن هویت می شود،  درحالی که دقیقا همین خویشتن 
اســت که بورژواها بیش از هر چیز دیگــری به آن بها می دهند، بنابراین بورژواها 
با به قاعده کردن محتاطانه زندگی، تعادلی را در میان زیاده روی های بی شــماری 
که از سرشــت بشر برمی آید برقرار می ســازند.»۲ شخصیت بورژوا اگرچه ممکن 

اســت با فردگرایی افراطی و رمانتیک شــخصیت هالر همــدردی کند، اما تعهد 
بی چون وچرای هالر به «خود» و به فردیتش را نمی پذیرد، زیرا چنین شــخصیتی 

در نهایت تعادل با قاعده و محتاطانه زندگی را مخدوش می کند.
علامت اختصاری «هـ . هـ» بار دیگر تکرار می شــود و هســه بار دیگر «خود» 
را در شــخصیت های داستانی اش تکرار می کند. اما این بار نه در هاری هالر بلکه 
با راوی ای به نام «هـ . هـ» در «ســفر به شــرق». در «سفر به شرق» (۱۹۳۲) این 
«هـ . هـ» اســت که ماجرای ســفر بیرونی و البته درونی خود را روایت می کند. 
«هـ . هـ» ده ســال پیش در دوره «پس از جنگ بزرگ» به گروه «راهیان شــرق» 
پیوسته بود تا در سفری زیارتی به شرق شرکت کند. اعضا، هر یک به تدریج گروه را 
ترک می کنند و سفر با مشکل مواجه می شود، اما این ها هیچ یک مانع از «تاملات 
فردی» و «مکاشفات درونی» که از ویژگی قهرمان های هسه ای است، نمی شود. 
«شــرق مذکور در عنوان کتاب البته معنای جغرافیایی ندارد... آن شــرقِ عنوان 
کتاب بیشــتر اشــاره به قلمروی روح دارد که تعاریف مختلفی از آن به  دســت 
داده می شود: روح  سالاری، وحدت همه اعصار... و معجونی از زندگی و شعر».۳ 
«شــرق» به عنوان قلمروی مانور روح در اندیشه هسه جایگاهی بس ممتاز دارد. 
بسیاری «سیذارتا»ی هسه را به نوعی بازآفرینی زندگی بودا می دانند که در نهایت 
به لبخندی که نشانه آرامش ازلی اوست، منتهی می شود. در لبخند بودا اثری از 
«رنج» دیده نمی شــود. «سیذارتا» داستان پسر برهمنی است که تا هنگام جوانی 
به مراقبت از خویش می پردازد و گاه در مواردی نسبت به عقاید زمان خود شک 
می آورد، اما به رغم شک و تردید به «اتمن» - از خدایان هندی- اعتمادی جاودانه 
پیــدا می کند و حیات او را در وجود خویش جســت وجو می کند و می یابد. او به 
کاوش در درون خود می پردازد تا به ژرفای آن برســد تا آن که پس از مشــقت و 
تحمل رنج به آرامش می رســد که همانا وحدت زمــان و مکان و یگانگی کلیه 
پدیده های روی زمین اســت. هسه در این داســتان در پی آن است به راهی قدم 
بگذارد که تمامی تنش های بیرون را به آرامش درون منتهی سازد، آرامشی که در 
آن از رنج خبری نباشد. آرامش درون، همانا آن ایده مسیحی- بودایی است که با 

درهم آمیختن حکمت شرقی و آمیزه مسیحی پدید می آید.
هاری هالر در «گرگ بیابان» ســعی دارد به سایه هایش دست یابد، سایه های 
هالر نیز در جهانی دیگر، چه بســا در جهان درونش، هرجا به جز جهان بورژوازی 
قرار دارد. به نظر می رســد رســیدن به آرامش روان از پی تلاطمات شدید روحی 
مانند هاری هالر، هدف بعضی از شخصیت های هسه ای باشد. آرامشی که در آن 
اثری از «رنج» نباشــد و به یک تعبیر نوعی سعادت  فردی -کاملا فردی- که در 

خویشتن خویش وجود دارد و باید به جست وجوی آن پرداخت.

به رغم شــباهت هایی که میان نیچه و هســه در نظر گرفته می شود، «مقوله 
رنج» از مواردی اســت که می تــوان آن را از جمله اختلافات نیچه با هســه در 
نظر گرفت. نیچه هســته اصلی همه اخلاق های بودایی، مســیحی و سنت های 
پراگماتیســی (فایده گرایی) را در برداشتی خاص نوعی خوشبختی و یا سعادتی  
می داند که از «رنج» و «درد» در آن اثری نباشد. نیچه درست در نقطه مقابل این 
نظر و با تکیه بر ایده «خواســت قدرت» یکسر تعریفی متفاوت از رنج، سعادت و 
لذت ارائه می دهد. به نظر نیچه لازمه خواست قدرت، دریافت متفاوتی از جایگاه 
رنج اســت، بنا به تعریف نیچه «رنج، احساسی است که آدمی در برابر یک مانع 
تجربــه می کند». اما از آن جایی که ما از قدرت خویــش تنها، در برابر موانع آگاه 
می شــویم،  بنابراین وجود رنج به مثابه یک مانع لازم است تا خواست چیره شدن 
بر مانع در آدمی، حسی از شادکامی پدید آورد. بدین سان رنج، سختی، و مانع و... 
به عنوان جزئی لاینفک از خواســت قدرت ارزش می یابند. رستگاری دنیوی فرد 
تنها با چیره شــدن بر مانع اســت که می تواند بر خوشبختی خود صحه بگذارد. 

سعادت به نظر نیچه «آن لحظه ای است که بر مقاومتی چیره می شویم.»۴
مقوله رنج و چیره شدن بر آن در همان حال تعریفی فیزیولوژیک و ارگانیک از 
اراده ارائه می دهد. در این صورت نیز اراده به مثابه نیرویی مادی تلقی می شود که 
برای تقویت «عضلات» خویش، بیش از هرچیز به مانع و مقاومت نیازمند است. 
بدین ســان فرد به مثابه موجودی زنده از رنج به مثابه مانع -مانعی ارگانیک- نه 
پرهیز که استقبال می کند تا با چیره شدن بر آن بر بالندگی اش بیفزاید. تضاد میان 
جســم و روح کم وبیش در تمامی آثار هسه به چشم می خورد. در «گرگ بیابان» 
این تضاد حتی منتهی به شــکافی عمیق می شــود. هالر ایــن تضاد را خصیصه 
بعضی از آدم ها تلقی می کند. جهان هســه، جهان دوگانه ای است -  مانند هالر 
و ســایه اش- در حالی که در جهان مونیستیِ نیچه «تن» به مثابه جهان یکپارچه 
و ارگانیک اهمیت و جایگاهی مرکزی دارد. این جمله از «زرتشــت» نیچه شــاید 
اشــاره ای به باورهای بودایی-مسیحی هسه داشته باشد. «آن که بیدار و هوشیار 
است می گوید من یکسره تن هستم و نه هیچ چیز دیگر و روان تنها واژه ای است 

برای جزئی کوچک در تن.» ۵
پی نوشت ها:

۱. «دمیان»، هرمان هسه، محمد بقایی (ماکان)
۲. نقد و تفسیری بر «گرگ بیابان» هسه، سایمونز، فریدون مجلسی

۳. هرمان هسه، تسیالکوفسکی، رویا رضوانی
۴. نیچه

۵. «چنین گفت زرتشت»، نیچه، داریوش آشوری

نگاه

به  مناسبتِ انتشار کتاب «باغ  های ایران»، اثر علیرضا مشایخی
«موسیقیِ نو» برای پیانو

آثــار علیرضا مشــایخی را می توان مهمترین طــرح بنیانی و مدون 
از «موســیقیِ نو» دانســت. این آثار، بر پرســش هایی درباره  چیســتیِ 
موســیقیِ ایران، نسبت شــرق  و غرب و چیســتیِ صدا گشوده هستند. 
گشــودگیِ تفکرِ علیرضا مشایخی بر پرسش و آشکارگیِ پرسش در آثار 
او، سبب شده اســت تا «ایران» در افُُق موسیقی به یک موضوع تبدیل 
شــود. صورت بندی های او از چگونگیِ طرح «موســیقیِ نو» در ایران و 
تبیین های حاصل از آن، بر بنیانی ایستاده اند که در دوره ی معاصرِ تاریخ 
موسیقی، بی سابقه بوده است: طرح انضمامیِ نسبت موسیقی و تفکر. 
این نســبت، در اصطلاحِ «موســیقیِ تفکر» خود را آشکار کرده است. 
به بیانِ دیگر، طرح «موسیقیِ نو» در تبیین «موسیقیِ تفکر» نهفته است 
و پس از شــرح این نسبت، راه برای طرح «موسیقیِ نو» در ایران گشوده 
و هموار می شود. به بیانِ دقیق تر، «موسیقیِ نو» رابطه ی فراموش شده 
موســیقی و تفکر را یادآوری و «موســیقیِ تفکر»، ضرورت «موســیقیِ 
نو» را آشــکار می کند. در ابتدای قرن بیستم، آهنگسازان بسیاری سعی 
داشــتند تا موسیقی را در مناسبت با مســائل متفاوت طرح کنند. برای 
مثال می توان ارِنِست کرِنِک و کلاوس هوبِر را برشمرد که اندیشه هایشان 
را درباره ی «موسیقیِ نو» و «موسیقیِ مدرن» با صورت بندی های والتِر 
بنیامین پیوند می زدند. همچنین اعضای مکتب دارمشــتات در آلمان، 
بیشــترین سهم را در ترویج ایده ی نسبت موســیقی و تفکُّر داشتند. امّا 
به  دلیلِ تلقیِ آنها از موسیقی و تفکر، در هرگام این  دو بیش  از پیش از 
هم دور می شدند: موســیقی، به سوی سازمان دهیِ ابعاد صدا در زمان 
می رفت و تفکر، به نفعِ علم شرح داده می شد. ازسوی دیگر، در فضای 
جنگ سرد و مرزبندی های سیاســیِ آن، طرح اجتماعیِ «موسیقیِ نو» 
در ایده ی «معاصربودن» پیگیری شــد. به بیانِ دیگر، با ورود ســرمایه و 
پیامدهای حاصــل از آن، «نو» و «معاصر» که پیشــتر از آنِ هم بودند، 
دچار گسست شدند و موسیقی برای دست یابی به یک ساختِ اجتماعی 
و ادامه ی حیات، در مناسباتِ حاصل از «معاصربودن» تداوم یافت. این 
نســبت، در اصطلاح «موسیقیِ معاصر» خود را نشــان داده است. امّا 
علیرضا مشــایخی، مبتنی بر ملاحظاتی درباره ی ایران، همواره بر طرح 
«موســیقیِ نو» در ایران تأکید داشــته اســت و آثارش بر بنیانِ نوگرایی 
و «امــرِ نو» ایســتاده اند. او از معدود آهنگســازانی اســت که در ســه 
دیسیپلین فُرم، ســاختار چندصدایی و نُتاسیون، آهنگساز مؤلف است. 
آثار ارائه شــده در مجموعه «باغ های ایران»، صورت مدون شده ی نظام 
چندصدایــیِ او را دربَر دارند. «تئوریِ مکمــل» در رَوَند تکامل خود به 
یک نظام چندصدایی تبدیل شده است که می تواند گستره های متفاوت 
سبک شناســی را گِردِهم آوَرَد و راهی برای آهنگســازی در شــیوه های 
متفاوت بگشــاید. در قطعات این مجموعه «فُرم»، از یک ســو مبتنی بر 
مفاهیم بنیانیِ موسیقیِ ایرانی شکل گرفته و از سوی دیگر، راه های عبور 
از مرزهای آن نیز اندیشیده و تصنیف شده است. برای مثال می توان به 
فُرم «بداهه» ملهَم از موســیقیِ ایرانی اشاره کرد. در این شیوه، تکامل 
ایــده  مرکزی و بنیانی، صورت جدیــدی از دِوِلُپمان را معرفی می کند و 
ســاختار کلیِ اثر را شکل می دهد. موومان دومِ «در جست وجوی زمان 
ازدست رفته» اپوس ۱۱۱ شــماره ی ۱ و «فرار» از مجموعه ی «شهرزاد» 
اپــوس ۱۱۵ از مصادیق صورت بندیِ «فُرم»، ملهَــم از مفاهیم بنیادین 
موسیقیِ ایرانی و «آن سوی ابرها» از مجموعه ی «شهرزاد» اپوس ۱۱۵ و 
«یک خاطره» اپوس ۱۲۴ از مصادیق خروج از این صورت بندی، به سوی 
طرح شــیوه های نوینِ آهنگســازی ملهَم از موســیقیِ ایرانی هستند. 
قطعات مجموعه  «باغ های ایران»، توســط اســتاد فریماه قوام صدری 
ضبط و توســط «مؤسســه  فرهنگی ـ  هنری ماهور» با عنوانِ «موسیقی 

برای پیانو» منتشر شده اند.

سینا صدقى

ادامه از صفحه 10

مسئله  سوگ
به هر حال می توان از گفته های بالا نتایج فرمول واری هم اســتخراج 
کرد که قابلیت تعمیم به کلیت شــعر را دارند، مثلًا این که، هر شــعر در 
نهایــت نام پنهان یک جمعیت اســت (این موضــوع را می توان مثلا در 
نظریات بلانشو هم پی گرفت که به باور او، «هر اثر گشودگی به اجتماعی 
از دریافت کننده هاست»)۱۰؛ و هر جمعیت حاوی نوعی مقاومت است - 
نوعی اجماع بر ســر چیزهایی و عدم اجماع بر ســر چیزهای دیگر- و در 
نتیجه هر اثر حاوی نوعی سیاســت است، چرا که در هر مقاومت علتی 
هست و هر علت تابع سیاستی است. باری، تمام این ها در برخورد با شعر 
پنهاهی به این پرسش خواهد رسید که شعر او چه شکلی از اجتماعی را 
پیشــنهاد می کند یا حاوی چه نوع سیاستی است، که این متن تلاشی بود 

برای پاسخ به این پرسش.
پی نوشت ها:

Pascale-Anne Brault .۱
The Work of Mourning .۲

Philia .۳، واژه ای متعلق به یونان باســتان که اغلب به «عشق برادرانه» 
 (eros و storge، agape یعنی) ترجمه می شود، در کنار ســه واژه ی دیگر
از چهار واژه ای است که یونانیان برای عشق به کار می بردند. این واژه در 
کتاب اخلاق نیکوماخوســی به معنای دوستی و محبت به کار رفته و در 

تقابل با phobia می آید.
Photos .۴
silenus .۵

dispositif .۶ 
discursive formation .۷

۸. ن. گ: آســمند جونقانی، علی. تاریخ ادبیــات در قوم بختیاری. چاپ 
نخست ۱۳۸۰(با اندک تغییرات).

https://www.youtube.com/watch?v=Aiv-bltjGxc&t=7s .۹
۱۰. مثلا نگاه کنید به: کلمات اخلال گر، موریس بلانشو، ایمان گنجی، نشر بان.

شکل های زندگی: درباره هرمان هسه و برخی از آثارش

رنج ارگانیک
 نادر شهریورى (صدقى)

رمانِ جنایی به سبکِ هاندکه
«فروشــنده ی دوره گرد» رمانی اســت از پتر هاندکه، نویسنده اتریشی، 
که با ترجمه آرزو اقبالی در نشــر چشمه منتشــر شده است. «فروشنده ی 
دوره گرد» رمانی جنایی اســت. قهرمان این رمان یک فروشــنده دوره گرد 
اســت. این فروشنده شــاهد جنایتی اســت. هاندکه در این رمان در عین 
به کارگرفتن قواعد ژانر جنایی، مولفه های خاص ســبک خود را نیز به این 
ژانر افزوده است. هر بخش از این رمان با سطرهایی درباره داستان جنایی 
آغاز می شود که این ســطرها، خود جزئی از داستان هستند نه جدا از آن. 
همان طور که مترجم در آغاز ترجمه فارســی ایــن رمان توضیح می دهد 
در خوانــدن این رمان حتــی از «ویرگول ها و تغییــرات فونت به ایتالیک» 
نیز نباید غفلت کرد. مترجم در بخشــی از توضیح خــود درباره این رمان 
می نویســد: «خواندن فروشنده ی دوره گرد هاندکه تنها آشنایی و علاقه به 
ادبیات و روشــنفکری نمی خواهد. نباید به دنبــال ادبیات فاخر یا مفاهیم 
عجیب وغریب بود؛ یا سیر مرتب و سهل الهضم اتفاقات و جملات؛ یا سعی 
در مرتبط کردن دو جمله در یک پاراگراف تا بشــود به آسانی از آن گذشت. 
باید اهل درســت کردن پازل بود وقتی قطعــات آن نه در قالبی معمول، 
که این جا و آن جا به طرف شــما پرتاب می شــوند.» مترجم در جایی دیگر 
از این یادداشــت نوشتن هاندکه را نوعی سناریونویســی دانسته و نوشته 
است: «نوشتن هاندکه یک نوع سناریونویسی است. مثلا فلاش بک می زند. 
مثلا در اول متن داســتانی با یک جمله، دریچــه ی دوربین را باز می کند و 
در جریان داستان معمولا شیشــه ی گرد جلوِ دوربین کلمات، صحنه ها را 
به تصویر می کشــد. کار دیگری که دوست داشــته این است که معمایی 
را جایــی مطرح کند و کلید حــل آن را صفحاتی قبل یــا بعد از آن برای 
خواننده جا بگذارد.» بر پیشــانی رمان فروشــنده ی دوره گرد این جمله از 
رِیموند چَندلِر درج شده است: «هیچ چیز وجود ندارد که از استخری خالی 
خالی تر به نظر برســد.» آن چه در ادامه می خوانید سطرهایی است از این 
رمان: «داستان داستانِ کسی است که در همه حال فقط وارد آن می شود و 
هیچ گاه به آن تعلق ندارد. کسی که وارد می شود و چیزها را برای اولین بار 
در همان محل واقعه می بیند. او ناگزیر است همه چیز را تازه همان موقع 
درک کند. از آن جا که راوی خودِ اوســت، نه می تواند قاتل آینده ی داستان 

باشد، نه کسی که قرار است به قتل برسد.
قاعدتــا او ســرگرم کار خودش اســت که داســتان منحرفش می کند، 

داســتانی که با همان جمله ی اول درگیرش می شود. او از جایی به جایی 
دیگــر حرکــت می کند که در آن اتفاقــی در حالِ افتادن اســت. به آن جا 

می رسد و مجازا – سر جایش می ایستد.
پلکیدن در آن جا باید چنان سردرگمش کند که داستان به وجود بیاید: 
حواسش جمع می شود. چیزهای زیادی می بیند، اما کسی را نمی شناسد. 
مشخصات ظاهری اش او را از دیگران متمایز می کند. رفتارش، نگاه هایش، 
جوری که سروکله اش پیدا می شود، و طرز راه رفتنش باید طوری باشد که 

بتواند بعدا اسباب سوء ظن شود...»

فروشنده ی دوره گرد
پتر هاندکه

ترجمه آرزو اقبالى
نشر چشمه  

شرافت انسانی و روح های فاسد
«مُهر پنجم» رمانی است از فرنتس شانتا، نویسنده مجار، که با ترجمه 
کمال ظاهری در نشــر چشمه منتشر شده اســت. وقایع این رمان چنانکه 
در مقدمــه ترجمه فارســی آن آمده اســت «در مدتی کمتــر از دو روز و 
دو شــب» اتفاق می افتد. چنانکه در همین مقدمه آمده اســت، شناختی 
از تاریخ متاخر مجارســتان مخاطب این رمان را بیشــتر با حال وهوای آن 
آشــنا می کند. ازهمین رو در بخشی از این مقدمه، پس از معرفی نویسنده، 
بــه دوران تاریخــی ای پرداخته شــده کــه پس زمینه وقایع رمــان «مُهر 
پنجم» اســت. در بخشی از توضیح پشــت جلد ترجمه فارسی این رمان 
درباره مشــخصه های ســبکی و مضمونی آن می خوانیم: «رمانِ فرنتس 
شــانتا روایتی اســت مملو از خُرده روایت. ریتمی سریع دارد و اتفاق هایی 
غافلگیرکننده که در آن ها شــرافتِ انســانی در موقعیت شکنجه، ترس و 
فشار سنجیده می شود... شانتا در این رمان فضای انسانِ دوران استبداد را 
به تصویر کشــیده و روح هایی که فاسد شده اند...» شانتا نویسنده ای است 
که بسیاری از آثارش مورد اقتباس سینمایی نیز قرار گرفته اند. این نویسنده 
همان طور که در مقدمه کتاب اشــاره شده «از ســال ۱۹۶۶ نوشتن را کنار 

گذاشــت» و «هیچ کس ندانست چرا» و دیگر ننوشــتن اش «رازی بود که 
تا پایان نیز ناگشــوده ماند.» شــخصیت های رمان «مُهر پنجم» آدم هایی 
هســتند که دور هم جمع شــده اند و از ایــن در و آن در صحبت می کنند. 
در آن میــان تازه واردی به آن ها ملحق می شــود. یکــی از میان این جمع 
داستانی را برای بقیه نقل می کند و پرسشی خطیر را پیش می کشد و جمع 
را بر سرِ دوراهی انتخاب می گذارد. در همین حین دو مامور از راه می رسند 
و... در آغاز مقدمه ترجمه فارسی این رمان درباره نویسنده آن چنین آمده 
اســت: «فرنتس شانتا، نویســنده مجار، در ســال ۱۹۲۷ در شهر براشوف 
(ترانســیلوانی- رومانی) به دنیا آمد... تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
شهرهای مختلف ترانسیلوانی و مجارستان گذراند. یک بار در خلال جشنی 
به دلیل خواندن نوشــته ای جز آن چه مدیر دبیرســتان معین کرده بود از 
مدرســه اخراج شــد و بار دیگر به علت ســازمان دهیِ اعتصاب شاگردان 
مدارس از تحصیل بازماند. هنوز بیست ســالش هم نشــده بود که ازدواج 
کرد و برای امرار معاش از ســال ۱۹۴۷ در معدنی در اطراف بوداپست کار 
گرفت. سپس کارگر کارخانه ی تراکتورسازی، و پس از آن کارگر تراشکار در 
کارخانه ی کشتی ســازی بوداپست شد. در سال ۱۹۵۴ یک ماهنامه ی ادبی 
نوولی به نام زیاد بودیم از او منتشــر کرد. این نوول که شانتا آن را دوسال 
پیش از آن، در بیست وپنج سالگی نوشته بود نامش را سر زبان ها انداخت. 
در ســپتامبر ۱۹۵۶ نامه ی سرگشاده ای به نخست وزیر مجارستان نوشت و 
در آن از پایمال شدن حقوق دهقانان سخن گفت. شانتا از پایه گذاران کانون 
پتوفی و عضو شورای رهبری آن بود که دیرتر به یکی از پایگاه های اصلی 
خیزش اکتبر ۱۹۵۶ مجارستان تبدیل شد. نخستین مجموعه ی نوول هایش 
با نام شــکفتن در زمستان در ســال ۱۹۵۶ منتشر شد. شانتا از این تاریخ به 
مدت ده سال آثار بسیاری از نوول گرفته تا رمان نوشت که بسیاری از آن ها 

به فیلم نیز درآمد و موفقیت های بین المللی کسب کرد.»

مُهر پنجم
فرنتس شانتا

ترجمه کمال ظاهرى
نشر چشمه


